
 ١٣٨٦ تير ١٤ ،شنبه پنج

٣ از ١ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
  »إِنَّ شَانِئكَ هو الْأَبتَرُ. فصَلِّ لِرَبك وانحْرْ. إِنَّا أعَطَينَاك الْكوَثَرَ«

 
. هايي در مسجد الحرام درست كرده بودند        پرستان براي خود سمت     معروف است كه قبل از اسلام سران قريش و بت         

عـاري    كـار و بـي      هاي بـي    ها انسان   اين. بست  يكي درها را مي   . كرد   را باز مي   ها  يكي قفل . داد  ها آب مي    يكي به حاجي  
  . كردند آورند بين خودشان تقسيم مي هايي را كه مردم به مسجد الحرام مي بودند و از اين طريق پول

د از  ها آن شرافت و مقامي را كـه در مكـه داشـتن              طلوع اسلام بين آن مردم دور از عقل و تمدن موجب شد كه اين             
كردنـد كـه چگونـه از         گرفتنـد و طراحـي مـي        مشركين كه از اين وضع ناراضي بودند با هم جلسه مي          . دست بدهند 

 نگرفتند و اسلام، البته بـا شـدايد و           ها رسيد كردند و نتيجه      هر كاري كه به فكر آن     . پيشرفت اسلام جلوگيري كنند   
اش است جلوگيري كند      اي كه بر خلاف خواسته       روند حادثه  انساني كه نتواند از   . رفت  هاي فراوان، پيش مي     گرفتاري

عـاص  . كند هايي بر وفق خواسته خودش مطرح مي كه فشار روي اعصابش را كم كند، توجيه  به طور فطري براي اين    
كه به اين جراحت باطني مردم قريش كه ادعاي رياست بـر همـه جامعـه خودشـان             يكي از كساني بود كه براي اين      

اي توجه كردم و آن اين كه اين آقا پسر ندارد، دختر هم كـه بـه حـساب                     لتيام ببخشد، گفت من به نكته     كردند ا   مي
  .آيد، پس ما بايد قدري تحمل كنيم تا عمرش سپري بشود و رياست بر ملت را به دست بگيريم نمي

  
اي    كـه اگـر در خـانواده       اي  شـده اسـت تـا انـدازه         در عرب زمان جاهليت بر خلاف اسلام به زن بهاي لازم داده نمي            

دادنـد و   كردند ولي اگر فرزند پسر بود بـه او بهـا مـي             گور مي   شد، بعضاً يا نوعا آن دختر را زنده به          دختري متولد مي  
خـداي متعـال اراده تـشريعيه       . تري داشـت    تر بود شخصيت بيش     كردند و هر كس كه فرزند پسرش بيش         افتخار مي 

وارش به اين وضعيت نابسامان ضدانساني پايان ببخشد يعني قوانيني وضع كنـد             فرموده بود كه با ارسال رسول بزرگ      
  .كه با عمل به آن قوانين، اين روحيه انحرافي از جوامع بشري فاصله بگيرد

   
. قـدر نفهـم باشـند       كـنم ايـن     ها را تضييع كردند، گمان نمي       گويند در ايران حق خانم      هايي كه آن طرف دنيا مي       اين
العرب مبتلاي به آن حماقـت را، كـه    خواهند بفهمند كه تنها نيرويي كه جزيرة ها نمي اروپائي .ستندها شيطان ه اين

خداي متعال در بدترين فضا از      . كردند، متحول كرد اسلام بود نه تمدن اروپا و آمريكا           دخترانشان را زنده به گور مي     
خودش اسلام را  به مردم عرضه كرد و به تدريج اين العرب بود، به وسيله ولي       نظر عقلاني و انساني،كه فضاي جزيرة     

ها هستند حمـل   دار حقوق آن ها طرف كنند اروپايي هايي هم كه خيال مي اين خانم .ها جمع شد وضعيت از بين آن
اسـلام اگـر چنانچـه بـر حـسب فتـاواي            . انـد   اند، تاريخ نخوانـده     فهمند، درس نخوانده    به صحتش اين است كه نمي     

  .ها را بر گردن آقايان سوار كرده است اش اين است كه خداوند خانم ليه منظور بشود نتيجههاي عم رساله
 طلـب،    راه، جـاه    هـايي گـم     هـا  آدم     هـا را مترقـي بـدانم، آن         هـا و آمريكـايي      عقل نيستم كه اروپايي     قدر كم   بنده اين 

همـه شـما   . هـا مهريـه ندارنـد    ريكا خانمدانيد كه در اروپا و آم همه شما مي. خور هستند مردم پرست، دزد و مال    پول
كند و خرجش را      كنند، زن براي خودش كار مي       ازدواج مي . النفقه مردانشان نيستند    هايشان واجب   دانيد كه خانم    مي

اي بـه دنيـا نياوردنـد، يـك سـگ تولـه را        تا آخر با هم ماندند و بچـه  اگر اين دو تا. آورد و مرد براي خودش در مي
  . كنند كشند و اگر هم فرزند پيدا كردند مشتركاً اين فرزند را تأمين مي ابان همراه خودشان ميخرند و در خي مي
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هـا   ها فكر كنيم تا ببينيم چقدر ضـوابط آن    نشينيم روي قوانين اساسي و حقوقي و ساير ضوابط اجتماعي آن            ما نمي 
. آزادي: خـوريم    چند حرفي را مي    عقل هستيم كه گول يك لغت       كنيم كه چقدر خودمان كم      منحط است و فكر نمي    

: فرمايـد   قـرآن مـي   . شـوي مثـل الاغ      خواهي شلوارت را در بياوري بروي بيرون؟ تازه مي          آزادي يعني چه؟ يعني مي    
خواهي انسان آزاد باشي؟ انسان آزاد يعني انساني كه منطـق دارد، شـعور دارد،                 مي.  »أُولَئكِ كَالأَنْعامِ بلْ هم أضََلُّ    «

د حرف منطقي صحيح را بزند و كسي هم حق ندارد جلوي دهن او را بگيرد و بر عقلاي جامعـه اسـت كـه                         حق دار 
شـش مـاه    . معني آزادي اين نيست كه من ازدواج كنم       . اين معني آزادي است   . گوي انتقادات صحيح او باشند      پاسخ

  . كه من نيامدموقت شوهرم ببيند  آيم خانه، يك كه به شوهرم خبر بدهم كه نمي بعد بدون اين
زد بـراي   الصلاحي را كه ته دلش قنج مي دار، يك جوان ظاهر هاي متدين پول اند از همين بازاري   يكي را به من گفته    

سال كه با اين زندگي كـرد يـك شـب             دختر بعد از يك   . او را گرفت و برد آمريكا     . پول، دخترش را خواستگاري كرد    
اين رفت كلانتري گفت آقا اين خانم همـسرم بـوده اسـت،  يـك چنـين                  . آيم  تلفن كرد و گفت من ديگر خانه نمي       

در ايـالات   . خواهـد   خواسته با شـما باشـد از حـالا انمـي            گفتند اختيار خودش را دارد، تا الان دلش مي        . تلفني كرده 
  . آن مرد هم جل و پلاسش را جمع كرد و آمد ايران، جوان هم بود. توانيد انجام بدهيد متحده شما كاري نمي

. كننـد   تر داريم، ظاهر نمـي      طوري بيش   ما در تهران يك ميليون خانوادة اين      . طور است   گمان نكنيد يك خانواده اين    
خـواهم    سي بيايد بگويد من مي    دهند ، منتظرند يك ك      دخترشان را به يك مرد سالم صالح كاردار نجيب پاكيزه نمي          

دهـي نـده، خـرجش را         گوينـد مهـر نمـي       خواهنـد، مـي     هيچ چيز ديگر هم از او نمـي       . زن بگيرم زنم را ببرم آمريكا     
  .ممنونت هم هستيم. زار جا بلندش كن بياندازش در آن لجن دهي نده، فقط از اين نمي

  
دانـد كـه      دهنـد خـدا مـي       د لشكر عمر سـعد را مـي       اگر عرض بكنم كه در ما كساني هستند كه در نفهمي بوي افرا            

االله تلاش كردنـد پـسر پيغمبـر را     الي ها قربةً فرمايد سي هزار نفر اين      عليه مي   االله  امام چهارم صلوات  . ام  جسارت نكرده 
)). يا خيل االله اركبي و بالجنـه ابـشري        ((اش گفته است در مردم جار بزنيد          چرا؟ چون عمر سعد به جارچي     . بكشند

خوب عرضـه نـدارم در دهـانش بـزنم،     . در بنده بايد خر باشم كه اين عبارت را بپذيرم و در دهان عمر سعد نزنم چق
  . مثل حر از لشكر بروم بيرون. عرضة فرار كردن كه دارم

  
گويد مرد حق ندارد به خـانمش بگويـد يـك             اسلامي كه مي  . الان هم كلمة آزادي در جامعه ما همين نقش را دارد          

گويد مرد حق ندارد به خانمش بگويد فرزند مرا شير بده، اين اسـلام تـضاد بـا                    ب به من بده، اسلامي كه مي      ليوان آ 
در بصره از هيچ كس نترسيد گفـت         . عليه بشوم   االله  ؟ پس آزادي چيست؟ قربان اميرالمومنين صلوات      !آزادي زن دارد  

. ست ولي از حقيقت مردانگي چيزي در شـما نيـست          هايتان مرد ا     اي كساني كه چهره    "يا اشباه الرّجال و لا رجال     "
هايي   اش را هم بگذاريم در اين جعبه        خواهيم لاي پنبه بگذاريم و پنبه       ما كه مي  . طور با مردم حرف زد، نفهميدند       آن

اگر اين كار را نكنـيم      . كنند،باز توقيع داريم بفهمند     گذارند و بعد هم كادوپيچش مي       كه انگشتر حلقة نامزدي را مي     
راضـي  . مگر معيار حرف زدن ما خوش آمدن مردم است؟ معيار اين است كه خدا راضي باشـد                . آيد  ردم بدشان مي  م

  .است بگو، نيست نگو
  

عليه براي اهل دنيا در اين دنيا حقيقت خيـر و             االله  به فرمودة امام صادق صلوات    .  ما براي خير و شر دو معيار نداريم       
يـك  . فهمند چه خير بوده است و چه شر          بعد از مرگ و در قيامت است كه مي         .شود تا بميرند    شر ملموس واقع نمي   
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يـا بايـد چـشم      . گويند كه تشخيص خيـر و شـر بـا انـسان طبيعـي نيـست                 گروه از روايات مربوط به خير و شر مي        
امت خير و   جا باز شده باشد يا در تشخيص خير و شر به گفتار انبياء و كتاب الهي تعبد كند تا روز قي                      اش اين   آخرتي

معيـار ضـرر و زيـان هـم         . خير آني نيست كه من خوشم بيايد، خير آني است كه براي من مفيد باشد              . شر را ببيند  
معيـار ضـرر و نفـع آن        . ، چون خدا فرموده قليل است     )و ما الحياه الدنيا في الاخره الا قليلا       (هشتاد سالة دنيا نيست   

جا پـدرت را درآورد  شـر          اگر آن . جا به دردت خورد خير است       ي آن كن  اگركاري كه  مي   . جهان است كه پايان ندارد    
  . جا از آن لذت ببري اگر چه اين. است

  
گويد خير كثيـر،      به معني خير كثير باشد، آني كه خدا مي        » كوثر«اگر  . اند  را به معني خير كثير گرفته     » كوثر«غالباً  

ظاهراً معلوم شد كه بله،     . ضرت و علتش را جستجو كردند     سوره نازل شد بر ح    . توانيم بكنيم   ديگر تصورش را ما نمي    
دانـد كـه    اگر ديـن، ديـن الهـي اسـت خـودش مـي      . اند اند سر خودشان را شيره ماليده       ها براي خودشان نشسته     اين

حالا عاص يا يكـي ديگـر بـشينند         . »نحنُ نَزلّنا الذِكر و اِنّا له لحافظون      «فرموده است   . چطوري اين دين را نگه دارد     
  . "للحقِّ دوله و للباطل جوله"دل همديگر را خوش كنند و حال آنكه 

  
هايمان را واكس بزنيم كه بعد از ايشان ديگر           ها مطمئن بودند كه چون اين بزرگوار پسر ندارد، پس ما بايد كفش              آن

 كثيـر را اصـلاً      خيـر . سوره نازل شد، خير كثير به تو داديم       . كاري نداشته باشيم، بنشينيم در مسند حكومت        خورده
. شود كه عـاص نـسل دارد يـا ايـن بزرگـوار              در آينده معلوم مي   . خدا گفته است خير كثير    . شود محدودش كرد    نمي

اگـر  . شما به خودش واگذار كنيد، او بهتر از همه بلد است طراحي و اجرا كنـد               . كارهاي خدا مثل من و شما نيست      
خـدا اراده فرمـوده     . تواننـد   قق آن چيز را بخواهند بگيرند نمي      خدا چيزي را خواست ماسوااالله جمع شوند جلوي تح        

هـا كـه مـرده        اين–شان    گونه كه الان زنده يا مرده       است اين خاندان بر مردم حكومت كنند آنهم بر دل مردم، همان           
ئـي از  شان هـم كـه جز   حكومت ظاهري.  حكومت تكويني بر جهان هستي دارند –»اَحياء عند ربهم يرزقون   «ندارند،  

  .شود آن حكومت است در آينده درست مي
  

ايـد؟  مـا از        الامال را يك مرتبه خوانده      چند نفر از شما كتاب منتهي     . از دين خودمان خبر نداريم    . ما از اسلام دوريم   
ا ما  ام. عظمتشان را هم خدا عنايت كرده و به ما فهمانده است          . ايم  ايم و آثارشان را هم بعضاً ديده        اين بزرگان شنيده  

. ها را براي ما خلق كرده است        بينيم بفهميم چه خدايي داريم كه براي سعادت و هدايت ما، اين             ها را كه مي     بايد اين 
شود كه بهترين وسـايل       وقت آشكار مي    اجمعين محبتش نسبت به مخلوقش آن       عليهم  االله  خالق اين بزرگواران صلوات   

عليهـا خيـر كثيـر        االله  صديقة كبري سلام  . ها هستند    وسايل اين  را براي هدايت اين مخلوق خلق كرده است، بهترين        
  . عليه خير كثير است االله عبداالله صلوات است، وجود مقدس ابي

  
هـا را      يعني اگر از خداي متعال سوال بشود چرا اين         "كنت كنزاً مخفياً فاَحببت اَن اُعرَف فخلقت الخَلقَ لِكيَ اُعرَف         "

ها وقتي من را بشناسند و با مـن ارتبـاط پيـدا كننـد                 دانستم اين   ها را دوست داشتم، مي     فرمايد اين   خلق كردي مي  
  . كنند و الّا من همان خدايي هستم كه پيش از خلقت حضرت آدم بودم ارزش پيدا مي


